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 های تشیّع عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه

 1قربانی محمد

 چکیده
قراینی که سبب جمله از  .ویژه دارند یامتیاز ،یف و مؤلفان خبرهکتب اربعه حدیثی به لحاظ قدمتِ تأل

 چگثونگی های مؤلفان آن در انتخاب احادیث  و   شود، نشان دادن دقّت افزایش اعتماد به این کتب می
 هفتروایت با  پنجچینش آنها در ابواب مختلف است. در کتب اربعه حدیثی شیعه از ابوالخطاب تنها 

 بثه رثراحت   ائمه سویپردازان مشهوری بوده که از  خطاب از غالیان و دروغسند آمده است. ابوال
هثای شثیعی    که با آمثوزه  افزون بر این ،دهد این احادی  لعن شده است. بررسی احادی  وی نشان می

و  ندروایت محوری باب نیست ،دنیا اگر باش قرار ندارند، یا در ابواب فقهی و ارول عقاید ندمغایر نیست
. با این حال در دو سند از این روایات تصریح شده که این نقل به زمان ندا  ن مؤیدّ استفاده شدهبه عنوا

گردد. نوشته پیش رو پس از معرّفی اجمالی این شخصیت به ذکر روایات وی  استقامت عقیده وی برمی
 در دو بخش فقهی و غیرفقهی پرداخته است.

 یکلیدواژگان 
 ث غالیان، فرق شیعه، رجال، علوم حدی .زینب، غلو، میرا محمد بن ابی

                                                        
 (ghorbani.ka@gmail.com. پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه. )1
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 مقدمه

 فارثثثله گثثثرفتن از فکثثثای حثثثاکا و عثثثرو محثثثدنان گبشثثثته و رویثثثه آنثثثان سثثثبب شثثثده       
  .هثثای سثثطحی، از ارزا و اعتبثثار کتثثب حثثدیثی بکاهثثد      هثثای علاوهنثثه و بررسثثی   برخثثی قکثثاوت 

 ، گیثثثری آنثثثان در اخثثثب حثثثدی  و مسثثثائل پیرامثثثونی آن   از ایثثثن رو بیثثثان روا، دقثثثت و سثثثخت 

است. نوشثته پثیش رو    جای مانده از ائمه تقویت اعتبار این کتب و در نتیلاه افزایش اعتماد به میراث بر سبب
 کثثثثثثثه در  _بثثثثثثثا بررسثثثثثثثی اجمثثثثثثثالی شخصثثثثثثثیت و روایثثثثثثثات ابوالخطثثثثثثثاب   

به تصریح دو تن از شاگردان نقه  _دهد روایات وی در کتب اربعه  نشان می _است  گویی مشهور بوده غلو و دروغ

کثه   این افزون بر .استآمده  به شمار میاز تغییر عقیده و در زمانی بوده که وی فردی مونق  پیش _ 2رادق امام
تنها یک روایت در باب حلال و حرام و مسائل فقهی نقل شده و آن ها به عنوان مویّد روایات پیشین اسثت   ویاز 

های تشیّع در تکادّ نیسثت. دربثاره    رول و آموزهنقش اساسی ندارد و روایات دیگر وی نیز با ا ،و در روایات باب
تفصیل وارد بح  روایات و نشان دادن نقش آنها به یک  اما هیچ ،شخصیّت و عقاید وی کتب و مقاهتی نوشته شده

 3دینی نشده است. های آموزهآنها با نداشتن و مغایرت  گوناگوندر ابواب 

 ابوالخطاب در کتب رجال

 آمده است: فی ارحاب امام رادقدر بخش معرّ رجال شیخدر 

 4اا مقلاس، ابوزینب، بزاز و براد است. ملعون و غالی است کنیه ،محمد بن مقلاس أسدی کوفی ابوالخطاب

درباره این شخصثیت پرداختثه کثه     به رورت گسترده به بیان اندیشه و سخنان ائمه رجال کشیدر 
 ه سه بخش عمده و ذکر آنها آورده است:بندی این احادی  ب الله خویی پس از جمع مرحوم آیت

، فاسد العقیدة، و أن بعث  هثبه   مکلاً ، ضاهًو المتحصل من هبه الروایات أن محمد بن أبی زینب کان رجلاً
الروایات و إن کانت ضعیفة السند إه أن فی الصحیح منها کفایة، على أن دعثو  التثواتر فیهثا إجمثاه غیثر      

 5بعیدة؛
که محمد بن ابی زینب فردی گمثراه، گمثراه کننثده و دارای     است  آید این به دست می چه از این روایات آن

ین ماما روایات رحیح نیز بود که ه ،ضعیف السند هستند ویعقیده فاسد است. اگرچه برخی روایات درباره 
بعید بثه نرثر    اوکرد. از طرفی ادعای تواتر اجمالی این همه روایت درباره  مقدار ]در انبات مطلب[ کفایت می

 رسد. نمی

 یکی از این روایات درباره ابوالخطاب چنین است:

  وَ ذکَرََ أَبَا الْخَطَّابِ فَقَالَ: اللَّهاَُّ الْعنَْ أبََا الْخَطَّابِ فإَِنَّهُ خَثوَّفَنِی  سَمِعتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ :عِیسَى بنِْ أَبِی مَنْصُور قَالَ
 6ى فرَِاشِی اللَّهاَُّ أَذِقْهُ حرََّ الْحدَِیدِ؛قَائِماً وَ قَاعدِاً وَ علََ

چرا کثه او   ؛ابوالخطاب را لعنت کن !شنیدم که فرمود: خدایا گوید: از امام رادق میمنصور  ابی  بن  عیسی

                                                        
 .371، ح113، ص8و ج 11، ح151، ص5، جالکافی ک:ن. 2
 .«شناسی ابوالخطاب شخصیت» نک: برای مثال،. 1
 .132، ش292، صطوسی رجال. 3
 .259، ص13، جالحدیث معجم رجال. 5
 .519، ح291، صیرجال كش. 2
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]شمشیر[ را به او  گرمی آهن !در همه حال، ایستاده، نشسته و در بستر آرمیده مرا به هراس افکنده است. خدایا
 بچشان.

یعنثی در   ؛ابوالخطاب از کسانی معرّفی شده که دارای ایمان عاریتی و امانتی بوده اسثت  ،در برخی روایات
امثا بثا ادّعاهثای غلثوآمیز و دروغ بسثتن بثه        آمده، به شمار میو فردی مؤمن داشته ای عقاید مورد تأیید  برهه
 و... از دایره ایمان خارج و ایمان از وی سلب شده است: ائمه

وَ هُوَ یَوْمَئبٍِ غلَُامٌ قَبْلَ أَوَانِ بلُُوغِهِ: جُعلِتُْ فدَِاكَ مَا هبََا الَّبیِ یُسمَْعُ منِْ  ى شلََقَانَ، قَالَ: قلُتُْ لأَِبِی الْحَسنَِعِیسَ
منِْ تلِْقَاءِ نفَْسِثهِ:إِنَّ اللَّثهَ خلََثقَ     لَ أَبُو الْحَسنَِفَقَا :قَالَ .أَبِیکَ أنََّهُ أَمرَنََا بِولََایَةِ أَبِی الْخَطَّابِ ناَُّ أَمرَنََا بِالْبرَاَءَةِ مِنْهُ

ونَ إلَِّا مُثؤْمِنِینَ وَ اسْثتَوْدقََ قَوْمثاً    الأْنَْبِیَاءَ علََى النُّبُوَّةِ فلََا یکَُونُونَ إلَِّا أنَْبِیَاءَ وَ خَلَقَ الْمُؤْمِنِینَ علََى الْإِیمَانِ فلََا یکَُونُ
: فلَمََّا کَثبَبَ علََثى   اءَ أَتَمَّهُ لَهاُْ وَ إِنْ شَاءَ سَلَبَهاُْ إِیَّاهُ، وَ إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کَانَ مِمَّنْ أَعَارَهُ اللَّهُ الْإِیمَانَإِیمَاناً فإَِنْ شَ

 7؛ أَبِی سلََبَهُ اللَّهُ الْإِیمَانَ...
گفثتا: فثدایت شثوم     _رسیده بود در حالی که هنوز به سن بلوغ ن _ به امام کاظا :گوید میعیسی شلقانی 

چرا پدر شما زمانی ما را به دوستی و همیاری ابوالخطاب دستور داد و سپس به برائت و دوری گزینی از وی 
]پثس از انتخثاب    امر فرمود؟ امام کاظا از پیش خود فرمود: خدا فرستادگانی را خلق کرد و آنان در این کار

گروه سومی  .مانند منان را بر ایمان خلق کرد و آنان نیز همیشه مؤمن مینهند و مؤ الهی[ ملابورند و پا پس نمی
اند واگر  تا آخر مؤمن ،]به سبب اعمالشان[ خدا بخواهد نیز آفرید که ایمان را در قلوبشان به امانت نهاد و اگر

  یت داشت و چونگیرد؛ ابوالخطاب از این دسته بود که ایمان از طرو خدا به عار بخواهد ایمان را از آنان می
 . خدا ایمان را از او سلب کرد... ،بر پدرم دروغ بست

از انحراو و  پیشیکی  ؛شود زندگی ابوالخطاب به دو بخش عمده تقسیا می ،ها طبق این حدی  و دیگر نقل

 در زمان سلامت اعتقاد و دیگری زمان غلو و انحراو عقیده.

و محثدنّان، همثه پثیش از تغییثر      و ارثحاب ائمثه  بثه اعتثرا   ،در کتب حدیثی راه یافتثه  ویچه از  آن

 شود: ست که در ذیل چند نمونه گزارا میوایدئولوژیک ا

دو تن از شاگردان نقه و معثروو امثام    _در بخش روایاتِ ابوالخطاب خواهد آمد که زراره و علی بن عقبه 

 نحراو وی بوده است.از ا پیش اند کنند روایاتی را که از ابوالخطاب نقل کرده تصریح می _ رادق
 :گوید می اهرول ةعدشیخ طوسی در 

و أما ما ترویه الغلاة، و المتهمون، و المکعفون و غیر هؤهء، فما یختص الغلاة بروایته، فإن کانوا ممن عثرو  
، و لأجثل   لها حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه فی حال اهستقامة و ترك ما رووه فی حثال خطثائها  

فی حال اسثتقامته و ترکثوا مثا رواه فثی حثال        زینب  أبی  الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بنذلک عملت 
 8تخلیطه؛

اند: اگر این دسته راویان از کسثانی باشثند    اما بح  درباره احادیثی که غالیان و ضعیفان در حدی  نقل کرده
چه در زمان استقامت از آنان نقل شثود،   که ها زمان استقامت آنان و ها زمان غلوشان شناخته شده باشد، آن

]علما و محدِّنان شیعه[  شود و به همین دلیل طایفه امامیه چه در زمان غلو باشد رها می شود و آن بدان عمل می
 اند. به روایات ابوالخطاب در حال استقامت عمل کرده و روایاتش در زمان غلو را نقل نکرده

                                                        
 .521، ح292، صهمان. 7
 .151ص ،1، جفی اصول الفقه ةالعد. 8
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 اند. علمای شیعه در نقل احادی  از این افراد، دقت هزم را داشتهرساند که محدنان و  این سخن شیخ می

 نویسد: شیخ بهایی نیز می

لمن  _ المستفاد من تصفّح کتب علمائنا المؤلّفة فی السیر و اللارح و التعدیل أنّ أرحابنا الإمامیة کان اجتنابها
قصى المراتب، بل کثانوا یحتثرزون عثن    فی أ _ کان من الشیعة على الحق أولًّا ناّ أنکر إمامة بع  الأئمّة

 ملاالسثثثثثثثثثتها فکثثثثثثثثثلًا عثثثثثثثثثن أخثثثثثثثثثب الحثثثثثثثثثدی  عثثثثثثثثثنها، ...    
 روایثثة رواهثثا رجثثل مثثن نقثثات الإمامیثثة عثثن     _ و سثثیّما المتثثأخرّون مثثنها  _ فثثإذا قبثثل علما نثثا 

نائثه  أحد من هؤهء و عوّلوا علیها و قالوا بصحّتها مع علمها بحاله، فقبولها لها و قولها بصحّتها ه بدّ مثن ابت 
على وجه رحیح ه یتطرقّ به القدح إلیها، و ه إلى ذلک الرجل الثقة الراوی عن من هبا حالثه، کثأن یکثون    
سماعه منه قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه إلى الحق، أو إنّ النقل إنّما وقثع مثن   

 9أرله البی ألّفه و اشتهر عنه قبل الوقف؛
گزینثی ارثحاب    آید این است کثه دوری  دست می های تاریخ و جرح و تعدیل به دقیق کتاب چه با مطالعه آن

اند، بثه مراتثب شثدیدتر بثوده      امامیه نسبت به شیعیانی که بر حق بوده و سپس انکار امامت برخی ائمه کرده
رند... پثس  که از آنان حدی  بگی کردند چه رسد به این است، ارحاب از نشست و برخاست با آنان دوری می

انثد؛ امثا از آنثان نقثل      شناخته که این راویان را می خصوص متأخران آنان با این بینیا که علمای ما به وقتی می
اند، این کار آنان باید دلیلثی رثحیح داشثته     روایت کرده و بدان اعتماد نموده و آن احادی  را رحیح نامیده

کثه بگثوییا:    اند، نشود؛ مثل این این افراد نقل روایت کردهای که از  باشد که سبب قدح آن علما و راویان نقه
که از آن عقیده منحرو توبثه کثرده یثا     شنیدن حدی  از آن فرد پیش از عدول وی از حق بوده یا پس از این

 این روایت در کتاب آن راوی بوده و آن کتاب پیش از وقف و تغییر عقیده مشهور بوده است.

 اسثثثت. آنثثثان  عهثثثد محثثثدنان در انتقثثثال میثثثراث ائمثثثهایثثثن سثثثخنان حثثثاکی از دقثثثت و ت
  چثثه از ایثثن افثثراد کثثه مثثورد لعثثن ائمثثه انثثد و آن تثثر بثثوده آگثثاه بثثه حثثال ایثثن راویثثان از مثثا قطعثثاً

 گثثردد. بثثا ایثثن حثثال    بثثه زمثثان اسثثتواری عقیثثده آنثثان برمثثی    انثثد، نقثثل شثثده قطعثثاً   واقثثع شثثده 
 ف دارد، ایثثن دقّثثت را بیشثثتر   بررسثثی روایثثات ایثثن شثثخص و جایگثثاهی کثثه در ابثثواب مختلثث      

 کند. نمایان می

 روایات ابوالخطاب

سند دارد که در این بخش به ذکر احادی  نقثل   هفتروایت به  پنجابوالخطاب در کتب اربعه حدی  شیعه 

شثود.   شده از وی در کتب اربعه در دو بخش فقهی و غیر فقهثی بثه همثراه سثند و ذکثر بثاب پرداختثه مثی        

نها بدین علت است که دقت در امور فقهی از دیربثاز در میثان محثدنان از اهمیّتثی ویثژه      بندی مبکور ت تقسیا

 محمثد انثد؛ مرحثوم    برخوردار بوده است؛ اما بدین معنا نیست که در دیگر ابواب هر روایت ضعیفی را پبیرفته

 نویسد: می ملالسی تقی

بوده کثه در چنثد کتثاب از کتثب      روا راحبان جوامع اولیه حدیثی، در کتب خویش، استفاده از روایاتی
کردند؛ مگثر   به آن عمل نمی ارحاب ائمه تکرار شده و اسناد مختلفی دارا باشد و اگر خبری واحد بود، غالباً

                                                        
 .58، صالشمسین مشرق. 9
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 10که در کتب مورد اعتماد بوده و معارضی در بین دیگر روایات نداشته باشد. این

 روایثثثات،  هثثثای اعتمثثثاد محثثثدنّان بثثثه  تثثثوان گفثثثت یکثثثی از راه  طبثثثق ایثثثن سثثثخن مثثثی 

 بررسی مکمون مشابه روایت در میان احادی  بوده که قرینه تقویت ردور از امام را در پی داشته است.

 روایات غیر فقهی

 روایات غیر فقهی شامل روایات اخلاقی، کلامی، تفسیری و... است.
 روایت غیر فقهی است: سهروایت،  پنجاز میان این 

 حدی  اول

هزم بودن تلالیل و احترام گباشتن به ریش سثفید  ) «جُوبِ إِجْلَالِ ذِی الشَّیْبَةِ الْمُسْلاِباَبُ وُ»، ارول کافیدر 

 خوانیا: می آمده ،روایت چهارم (،مسلمان

 عثِثدَّةم مثِثنْ أَرثْثحاَبِناَ عثَثنْ أَحمْثَثدَ بثْثنِ مُحمََّثثدِ بثْثنِ خاَلثِثدٍ عثَثنْ مُحمََّثثدِ بثْثنِ علَثِثی  عثَثنْ مُحمََّثثدِ بثْثنِ        
قَالَ: نلََانَةم لَا یَلاْهَلُ حقََّهاُْ إلَِّا  یُحدَِّثُ عنَْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ الْخَطَّابِ أَبَاعنَْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعتُْ الْفُکَیْلِ 

 11لُ؛مُنَافِقم مَعْرُووٌ بِالنِّفَاقِ ذُو الشَّیْبَةِ فِی الإِْسلَْامِ وَ حَامِلُ الْقرُْآنِ وَ الإِْمَامُ الْعَادِ
ورزی  مگر منافقی که در نفثاق  ،گیرد اند که هیچ کس حقّ آنان را نادیده نمی فرمود: سه شخص امام رادق

 شهره است: پیری که در اسلام ریش سفید کرده، حامل ]و رعایت کننده دستورهای[ قرآن و پیشوای عادل.

تأنیرگبار است و هیچ وجوب  که رعایت آن در بهبودی روابط اجتماعی داردمکمونی اخلاقی  ،این حدی 
خورده، کسانی که بثه قثرآن    یا حرمتی را تشریع نکرده و به دین خدا چیزی نیفزوده است؛ احترام به پیران سال

 کنند و پیشوای دادگستر، مطابق با عقل و فطرت سلیا هر مسلمانی است. عمل می

 حدی  دوم

 آمده است:   روضه کافیدر 

عثن حنثان عثن     حمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عثن محمثد بثن إسثماعیل     و م  علی بن إبراهیا عن أبیه
قال: إِنَّ النَّاسَ أَرَابَهاُْ قَحْطم شدَِیدٌ علََى عَهدِْ سُلَیْمَانَ بنِْ دَاوُدَ ق فشََثکَوْا ذلَِثکَ    عن عبد رالح الخطاب یأب

فلََمَّا رلََّى الْغدََاةَ مَکَى وَ مَکَواْ فلَمََّا  .إذَِا رلََّیتُْ الْغدََاةَ مَکَیتُْ :لَهاُْ فَقَالَ :قَالَ .إلَِیْهِ وَ طلََبُوا إلَِیْهِ أَنْ یَسْتَسْقِیَ لَهاُْ
نَّثا  ضِ وَ هِیَ تَقُولُ اللَّهُثاَّ إِ أَنْ کَانَ فِی بَعْ ِ الطَّرِیقِ إِذاَ هُوَ بِنَملَْةٍ رَافِعَةٍ یَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَاضِعَةٍ قَدَمَیْهَا إِلَى الأَْرْ
ارْجِعُثوا فقََثدْ سثُقِیتاُْ     خَلْقم منِْ خلَْقِکَ وَ لَا غِنَى بِنَا عنَْ رِزْقِکَ فلََا تُهلْکِْنَا ببِنُُوبِ بَنِی آدَمَ قَالَ فَقَالَ سُلَیْمَانُ

 12بِغَیرْکِاُْ قَالَ فَسُقُوا فِی ذَلِکَ الْعَامِ مَا لاَْ یسُْقَواْ مِثلَْهُ قَطُّ؛
مردم دچار قحطی شدیدی شدند و به حکثرت   م که فرمود: در زمان حکرت سلیمانشنید 13از بنده رالح

                                                        
 .117، ص11، جالمتقین روضة. 11
 .3، ح258، ص2، جالکافی. 11
 .133، ح232، ص8، جالکافی. 12
شود؛  اطلاق می و تنها یک روایت از عبد صالح نقل شده است. عبد صالح به امام كاظم از امام صادق روایت صریحاً چهار ،تروای پنج. در میان این 11

 كاه  ایان باشاد، مگار    بعید است این حدیث از امام كااظم رو  از این(. 517، ح291ص ،رجال كشیک: ن) كشته شد اما ابوالخطاب در زمان امام صادق
بوده كه با  118و تاریخ قتل ابوالخطاب به احتمال قوی  هجری 128را در كودكیِ امام از ایشان شنیده است؛ تاریخ ولادت امام كاظم سال بگوییم این سخن 

شایخ  چارا كاه    ؛اشاتباهی ر  داده  ،اسات و در ساند   این روایت از امام صاادق  . البته ظاهراًاست سالگی بوده 11توجه به آن، امام كاظم در سن حدود 
یاا در زماان    ؛(. خلاصه در این روایت دو احتمال وجاود دارد 18، ح127ص ،1، جخصالک: ن) نقل كرده است همین مضمون را از امام صادق ،دوقص
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شکایت کردند و درخواست کرده که برایشان طلب باران کند. حکرت فرمود: چون نماز ربح گزاردم ]بثرای  
 در میثان راه  .راهی شد و مردم نیز به همراهش رهسپار شدند ،روم. چون نماز خواند به رحرا[ می طلب باران

ما را به گناه  .نیاز نیستیا ما مخلوقات تو هستیا و از روزی تو بی !کند: خدایا ای دید که دعا می سلیمان مورچه
بارد.  )حیوانات و...( برایتان باران می آدمیان هلاك مکن! حکرت سلیمان گفت: بازگردید که به خاطر دیگران

 گونه نبود.امام فرمود: در آن سال، بارانی بارید که هیچ سال این 

 نویسد: مرحوم ملالسی پس از ذکر این حدی  می

و یدل على أن الحیوانات لها شعور، و هی تعرو ربها و تتکرق إلیه فی الحوائج، و ه استبعاد فی ذلک، و قثد  
... و کثیر من المتکلمین یعدون استبعادات الوها ما یخالف العادات برهانا و یأولون   نطقت بمثله القرآن الکریا

من الأخبار المستفیکة، و لیس هبا إه للاتکال على عقولها، و عدم  لبلک الآیات و الأخبار، بل یطرحون کثیراً
 14؛التسلیا لأئمتها
شناسند و در مشکلات بثه   رساند که حیوانات نیز دارای شعور هستند و پروردگار خوا را می این حدی  می

 15اا در قثرآن کثریا بثه انبثات رسثیده      که مشثابه  ینکنند و این مطلب پس از ا درگاهش عرض حاجت می
چه به ذهن مخالف امور عادی باشد نپبیرفته و آیات و روایات در این  استبعادی ندارد ... و بیشتر متکلمان آن

تکیه بر عقل  سببنهند و این کار جز به  بلکه بسیاری از احادی  مستفی  را کنار می ،کنند زمینه را تأویل می
 ودن در برابر پیشوایان خودشان نیست.و تسلیا نب

 ،غثالی  از طریق برخی بثه ظثاهر   تنهانشان دهد از این دست روایات نه  کهاین سخن از علامه ملالسی نقل شد 
که با تأیید قرآنی همثراه و بثا توجیثه رثحیح      از این پسبلکه از طریق افراد نقه نیز نقل شده است و این احادی  

 .ندطرد نیستاند، قابل تأویل یا  قرین

 حدی  سوم

 :است در حدی  دیگری چنین نقل شده

 مَثا  أَحْسَثنِ ی فِ أَبُوالْخَطَّابِی حدََّنَنِعلَِیُّ بنُْ إِبرَْاهِیاَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عُمَیرٍْ عنَْ عُمرََ بنِْ أُذَیْنَةَ عنَْ زُرَارَةَ قَالَ 
وَ إذِا ذکُرَِ اللَّهُ وَحدَْهُ اشْمأََزَّتْ قلُُوبُ الَّثبِینَ ه   :عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِقَالَ: سأَلَتُْ أَبَا عَبدِْ  حَالًا کُونُیَ

لُوبُ الَّثبِینَ لثَا   بِطَاعَةِ منَْ أَمرََ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ منِْ آلِ مُحَمَّدٍ اشْمأََزَّتْ قُ  وَ إذِا ذکُرَِ اللَّهُ وَحدَْهُ : فَقَالَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخرَِةِ
 16؛ إِذا هاُْ یَسْتَبْشرُِونَ  یُؤْمِنُونَ بِالْآخرَِةِ وَ إذَِا ذکُرَِ الَّبِینَ لاَْ یأَْمرُِ اللَّهُ بِطَاعَتِهاِْ

 از تغییر عقیده[ برایا نقل کرد که از امثام رثادق   پیش] گوید: ابوالخطاب در بهترین حاهت خود میزراره 
وَ إذِا ذکُرَِ اللَّثهُ وَحْثدَهُ اشثْمأََزَّتْ قلُُثوبُ الَّثبِینَ ه یُؤْمِنُثونَ       خدای بزرگ چیست:  معنای این سخن :پرسیدم
یثاد   _ شان دسثتور داده  که خدا به پیروی _واسطه پیروی آل محمد  که فقط خدا را به ؟ فرمود: زمانیبِالْآخرَِةِ

                                                                                                                                                                            
یاا   ،(521، ح292، صرجال كشای ک: نبوده ) كند در زمان كودكی امام كاظم همانند روایت عیسی شلقانی كه تصریح می ،نقل شده كودكی امام كاظم

 است و اشتباهی در سند ر  داده است. ت از امام صادقروای
 .212 و 215، ص22 ، جمرآةالعقول. 13
إنَِّاهُ كااَنَ    حَهُمْینَ تسَْابِ سَبِّحُ بحِمدْهِِ وَ لَکِن لَّاا تَفْقَهُاو  یُءٍ إِلَّا  وَ إِن مِّن شىَ هِنَّیتسَُبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِآمده است:  33آیه  ،. در سوره اسراء15

شاان را   حیولاى شاما تساب    ،گوسات  حیش او تساب یساتا  ست مگر باه یزى نیكنند. چ یح او میتسب ،ن و هر چه در آن هستیهفت آسمان با زم»؛ مًا غَفوُرًایحَلِ
 .«است د كه او بردبار و آمرزگاریفهم ینم

بِمَاا   مُیحَهُ وَ اللَّاهُ عَلِا  یقَادْ عَلِامَ صَالَاتَهُ وَ تسَْابِ      كالُ  رصَفَّاتٍیسَبِّحُ لَهُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیُاللَّهَ  أَ لَمْ ترََ أَنَّ: است نیز آمده 31آیه  ،در سوره نور
ش را دانند و خدا داند كه چه یح خویسبكند، هر كدام دعا و ت یح خدا میبال تسب ن هست با مرغان گشودهیها و زم مگر ندانى كه هر چه در آسمان»؛ فْعَلُونَیَ
 «.كنند یم
 .371، ح113، ص8، جالکافی. 12
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ولی چون یاد کسانی که خدا به اطاعثت از   ،شود آورند، متنفر می که به آخرت ایمان نمی های کسانی ، دلکنند
 گردند. آنان فرمان نداده بیفتند، شادمان می

 مرحوم ملالسی در شرح این حدی  آورده است:

لما کان ترك طاعة منَ أمر اللّه تعالى بطاعته بمنزلة الشرك باللّه حی  لا یطع اللّه فی ذلک و أطثاق شثیاطین   
ولى اهمر ببکر اللّه وحده، أو لأن توحیده تعالى لما لثا یعلثا إلّثا باهخثب     اللان و اهنس فلبا عبر عن طاعة أ

 17عنها سمى وهیتها توحیدا؛
سرپیچی از فرمان کسانی که خدا به اطاعتشان فرمان داده به منزله شرك به خداست؛ زیرا با این نافرمثانی در  

]و اطاعت از دیگری در معصثیت بثه    اند دههای جن و انس فرمان بر اند و از شیطان واقع از خدا اطاعت نکرده
که بگثوییا:   به ذکر و یاد خدای یگانه تعبیر شده است. یا این ،اهمر منزله پرستش اوست[؛ پس از اطاعت اولی

از وهیت آنان به توحید تعبیر  ،شود چون توحید خالص و واقعی خدای متعال جز از راه اولی اهمر گرفته نمی
 است. گردیده

شود این احادی  هیچ یک دارای مطلب مستبعد و خثلاو ارثول و مبثانی تشثیع      ه که ملاحره میگون همان
روایت آخر و تأویلی که از آیه داشت، زراره به رراحت آورده که این روایثت قبثل از غثالی     بارهنیست و در

های غالیثان تلقثی    روایت از وی پبیرفته شود و به بهانه فساد مبهب راوی، از آموزه کهشدن ابوالخطاب بوده 
 د.گردن

 روایات فقهی

 :نقل شده است فروق کافیاز ابوالخطاب تنها دو روایت در 

 حدی  چهارم 

 :خوانیا می باب ، روایت آخرِ(فکیلت تلاارت و استمرار بر آن) «فَکْلِ التِّلااَرَةِ وَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهاَ»در باب 

 قبل الخطاب أبوکان  :لی بن الحکا عن علی بن عقبة قالمحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن ع
 کَثانَ  إِنْ وَ اشْثترَُوا  :قثال  ء بلاواباتها رو  عن أبی عبد الله و هو یحمل المسائل لأرحابنا و یلایى فسدی أن
 18الشِّراَءِ؛ مَعَ نْزِلُیَ الرِّزقَْ فإَِنَّ اًیغَالِ

بثرد   های ارحاب را نزد امام می کارا این بود که سؤال از تغییر عقیده، پیشعلی بن عقبه گوید: ابوالخطاب 
فرمود: ]برای خریثد مایحتثاج ضثروری     گفت که امام رادق اوگرفت.  و جواب را از حکرت برایشان می

 ؛آیثد  چرا که رزق و روزی انسان با خرید نازل شده ]و به دست مثی  ؛هرچند گران باشد ،زندگی[ خرید کنید
 کند[. خرید ضروریات زندگی خودداری نکنید؛ بخرید که خدا جبران مییعنی به بهانه گرانی از 

، تنهثا حثدی    من هیحکثره الفقیثه  در کتاب  19نیز همین روایت با سند مبکور تکرار شده است. تهبیبدر 
 رساند ردور این روایت برای ردوق قطعی بوده است. که می 20آمده و ذکری از سند نشده است

دارنثده   شود این حدی  اگرچه در قسا احکام شرعی و فروق فقهی آمده، اما دربر گونه که مشاهده می همان

                                                        
 .188 و 187، ص22، جمرآة العقول. 17
 .11، ح151، ص5، جالکافی. 18
 .3، ص7، جتهذیب الاحکام. 19
 .228، ص1، جمن لا یحضره الفقیه. 21
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از پیش که  گفته شده به رراحتچون  ؛حکا تکلیفی و هزم نیست و اگر ها چنین حکمی داشت باز معتبر بود
 غالی شدن او شنیده شده است.

 حدی  پنلاا

 روایثت سثوم بثاب    ( گوشت های شناخت تخا پرندگان حلال راه) «باَبُ ماَ یُعرَْوُ بِهِ البَْیْ »دیگر در حدیثی 
 :نقل شده که چنین است

عْنِثی أَبثَا   عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبِی عُمَیرٍْ عنَْ عُمرََ بنِْ أُذَیْنَةَ عنَْ زُرَارَةَ عنَْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ: سأَلَْتُهُ یَ  علی بن إبراهیا
لُ الْأَجَمَةَ فَیَلادُِ فِیهَا بَیْکاً مُخْتلَِفاً لَا یدَْریِ بَیْ ُ مَا هُوَ أَ بَیْ ُ مَا یکُرَْهُ مِثنَ الطَّیْثرِ أَوْ   عنَْ رَجُلٍ یدَْخُ عَبدِْ اللَّهِ
سْثتَویِ فِثی ذلَِثکَ    إِنَّ فِیهِ علََماً لَا یَخْفَى انْررُْ إِلَى کُلِّ بَیْکَةٍ تَعرِْوُ رأَْسَهَا منِْ أَسْفلَِهَا فکَُلْ وَ مَا یَ :فَقَالَ .یُسْتَحبَُّ
 21؛ فَدَعْهُ

یابد و  ای می شود و تخا پرنده زاری وارد می درباره شخصی که در بیشه گوید: از امام رادق میابوالخطاب 
گوشت است یا نه، سؤال کردم. فرمود: این شناخت، راهی روشن دارد: هر تخمی کثه   حلال ةداند از پرند نمی

و دایره نیست[ خوردنش مانعی ندارد و هر تخمی که دو طرفش مسثاوی  ] اا قابل شناسایی است سرا از ته
 رهایش کن. باشد ]نباید خورده شود و[

نیز نقل شده که ابتدای سند، حسین بن سعید آمده و بقیثه افثراد و محتثوای حثدی       تهبیباین روایت در 
 22کند. تفاوتی نمی

کا فقهی است و با توجه به احادیث  ایثن بثاب    ح ةدارند همین یک روایت، دربر تنها ،در میان این روایات
 پیش، کافیشود که این روایت به عنوان مویّد روایات پیشین است، نه روایت محوری باب؛ چون در  روشن می
دو حدی  از محمد بن مسلا و زراره به همین مکمون نقل شده و این روایت به عنوان مؤیّد آمده  ،این روایت
بیان فتوای شیخ مفید و آوردن روایت محمد بن مسلا در تثبیت این فتوا، بثه ذکثر   نیز پس از  تهبیباست؛ در 

 روایت ابوالخطاب پرداخته است.
هثای شثیعی دارد و نثه روایثت      روایات راه یافته از ابوالخطاب در کتب اربعه، نه مغایرتی با آموزه بنابراین

در  ،ایثن احادیث    کثه  روایات تصریح شده از طرفی، در دو سلسله سند از این .محوری در ابواب فقهی است
 از غالی شدن او شنیده شده است. پیشحال استقامت و استواری عقیده و 

 گیری نتیلاه

بود، بثه عللثی    زینب ملقب به ابوالخطاب پس از مدتی که از شیعیان و ارحاب امام رادق محمد بن ابی
 پثنج ریخ حدی  شیعه شد. وی در کتب اربعثه، ناقثلِ   پردازان مشهور در تا تغییر عقیده داد و از غالیان و دروغ

سند در جوامع روایی نبت شده و در سند دو روایت، به سلامت عقیثده وی   هفتاین روایات به  .روایت است
هثای مکتثب    یک دارای مطلبی خلاو ارول و انگاره ه است. روایات وی هیچگردیدتصریح  ،در هنگام تحدی 

نان در گزینش اخبار، وجود داشتن مکمون خبر در دیگثر روایثات بثوده و    تشیع نیست و از طرفی روا محد
 بثثا ایثثن حثثال   بثثه شثثمار رفتثثه اسثثت.  هثثای گثثزینش   بررسثثی محتثثوای روایثثت، یکثثی از مثثلاك   

                                                        
 .1، ح239، ص2، جالکافی. 21
 .15، ص9، جتهذیب الاحکام نک:. 22
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 کثثه از روایثثات ابوالخطثثاب   همچنثثان ،یثثد اسثثتفاده شثثده ؤتثثا امکثثان داشثثته از آنهثثا بثثه عنثثوان م   
 به احادی  باب، از آن به عنوان مؤیّد استفاده شده است. تنها یک روایت در فروق فقه آمده و با توجه
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